
 
 محسن حکیمی

 کنند ؟اند با طبقۀ کارگر ارتباط برقرارچرا روشنفکران نتوانسته 
  )1384، نیمۀ مرداد40، شمارۀ نامهمنتشرشده در نشریۀ (

   )16/5/84و موضوع سخنرانی در دانشکدۀ پلی تکنیکِ تهران در تاریخ (
 

طبقۀ حـاکم بـر جامعـۀ    . بر آن جامعه استآگاهی و اندیشۀ مسلط بر هر جامعۀ طبقاتی، آگاهی و اندیشۀ طبقۀ حاکم              
 مسـلط بـر جامعـۀ سـرمایه داری، آگـاهیِ بـورژوایی اسـت و             آگـاهیِ پـس،   . سرمایه داری، طبقۀ سـرمایه دار اسـت       

بـدین سـان، پاسـخِ پرسـشِ فـوق بـه            .  روشنفکرانِ بورژوازی هسـتند    ، به طور اعم   ،روشنفکران و آگاهانِ این جامعه    
نـد کـه حـاملانِ آگـاهیِ        به این دلیل نتوانسته اند با طبقـۀ کـارگر ارتبـاط برقـرار کن              سادگی این است که روشنفکران      

 . بوده اندبورژوایی
وقتی از روشنفکری سخن می رود که می خواهد با طبقۀ کارگر ارتباط برقـرار کنـد،                 . اما مسئله به این سادگی نیست     

.  فوق بدونِ بررسیِ این مقوله مقـدور نیسـت         لاجرم پایِ چپِ مارکسیست به میان کشیده می شود و پاسخ به پرسشِ            
فردِ آگاهی است که از طبقۀ      در سنتِ چپِ مارکسیست، منظور از روشنفکری که با طبقۀ کارگر ارتباط برقرار می کند                

 بـا طبقـۀ     " ارتبـاط  " باز هم در این سنت، منظور از       .خود، یعنی طبقۀ سرمایه دار، می بُرد و به طبقۀ کارگر می پیوندد            
 اسـت، یعنـی تبـدیل شـدنِ روشـنفکرِ بُریـده از طبقـۀ خـود بـه جـزءِ                              ارگانیـک ر نه رابطۀ ساده بلکه ارتبـاطِ        کارگ

. این ارتباط را معمولاً با استعارۀ مغـز و قلـب بیـان مـی کننـد                . جدایی ناپذیری از موجودِ زنده ای به نامِ طبقۀ کارگر         
و روشـنفکرِ بُریـده از     همان نیست که هست، رابطـۀ کـارگر          یبدونِ دیگر یعنی، همان طور که مغز و قلب هیچ یک          

.   همان نباشـد کـه هسـت   بدونِ دیگریطبقۀ خود نیز در صورتی زنده و بالنده و کارآمد است که هیچ یک از این ها              
چرا روشنفکری که به قصدِ پیوستن بـه طبقـۀ کـارگر از طبقـۀ     : به این ترتیب، پرسشِ فوق به صورتِ زیر درمی آید          

 ود بُریده نتوانسته است با طبقۀ کارگر ارتباطِ ارگانیک برقرار کند ؟خ
به این علت کـه ایـن روشـنفکر         : پاسخِ موجز و فشرده و درعینِ حال شفاف و روشنِ من به این پرسش چنین است                 

ایـن  . برقرار کند با طبقۀ کارگر ارتباط عقیدتی-فعالِ فرقه ایبلکه به عنوان فعالِ کارگری کوشیده است نه به عنوانِ  
  .دو مقوله را توضیح می دهم

کسی است که، مستقل از پیشینۀ طبقاتی اش، خـود را در مـتنِ مبـارزۀ زنـده و جـاریِ      " فعال کارگری "منظورِ من از    
که لزوماً به معنایِ حضور فیزیکی در فرایند تولید و توزیع نیست، مگر آن که ضرورتِ آهنینِ                 ( کارگران قرار می دهد   



، از بیرون بـه ایـن مبـارزه نگـاه نمـی کنـد،       )  معاش آن را ایجاب کند، که در اکثرِ قریب به اتفاقِ موارد می کند   امرارِ
همچون تک تکِ کارگران عملاً و علناً در این مبارزه شرکت می کند، نقطۀ عزیمتِ خود را مبـارزۀ خودانگیختـه امـا                       

جاری می داند و می کوشد این مبارزه را به سـطحِ مبـارزه ای          به مطالباتِ    ضدسرمایه داریِ کارگران برای دست یابی     
 این فعالِ کارگری ممکن است به هر گروه یا سازمان یا حزبی گرایش داشته یا                .خودآگاهانه و سازمان یافته ارتقا دهد     

 و  -جنبشـی اما حسابِ جنبشِ کارگری را از حسابِ این یا آن گروه جدا می کند و با رویکرد و نگاهی                    . نداشته باشد 
نظر گروه خود را تبلیغ و ترویج می کند، اما منـافعِ جنـبشِ کـارگری را بـه                   .  دومی را تابع اولی می کند      -نه فرقه ای  

از عقیده و ایدئولوژیِ این یا آن گروه بـه ضـرورت فعالیـت در جنـبشِ کـارگری                     . منافع گروه خود مقدم می شمارد     
به صحت و کاربردِ دیدگاه هایِ این یا آن نظریه پردازِ سیاسـیِ جنـبشِ                نمی رسد، بلکه از فعالیت در جنبشِ کارگری       

 سیاسـیِ   -برایِ یافتنِ فعالانِ کارگریِ دیگری که بتوانند به طـورِ سـازمان یافتـه مبـارزۀ اقتصـادی                 . کارگری می رسد  
ایـن هـم رزمِ   .  مـی گـردد  کارگران را هدایت کنند و ارتقا دهند، نه به دنبالِ هم عقیده بلکه به دنبالِ هم رزمِ سیاسـی                  

یاسـیِ مشـترک    سیاسی ممکن است دارایِ عقیده ای غیر از عقیدۀ او باشد، اما او این اختلافِ عقیده را مانعِ مبارزۀ س                   
 عقیدۀ خود را از او پنهان نمی کند، آن را بیان می دارد، و از او نیز می خواهد چنـین کنـد،                        فِاختلا. با وی نمی داند   
بـدین سـان، و در یـک کـلام، فعـالِ            .  سیاسی با او را به هم عقیده شدن با وی موکول نمی کنـد              -یاما اتحادِ مبارزات  

 سیاسـی تعریـف مـی کنـد و نـه بـا فعالیـتِ         - جنبشـی -کارگری کسی است که هویتِ خود را با فعالیـتِ کـارگری    
 . عقیدتی-گروهی

آنـان نظریـۀ    . اقدِ ویژگـی هـایِ فـوق بـوده انـد          روشنفکرانِ چپ که کوشیده اند با طبقۀ کارگر ارتباط برقرار کنند، ف           
مارکس را، که چیزی جز بیانِ تئوریکِ جنبشِ ذاتاً ضدسرمایه داریِ طبقۀ کارگر نبـوده و نیسـت، سیسـتم یـا نظـامی                        

دانسته انـد کـه رونـدِ کلـیِ جامعـه و تـاریخ را                ) " لنینیسم -مارکسیسم"و پس از لنین،      ("مارکسیسم"فکری به نامِ    
مارکس نگرشِ خود را درست در نقطۀ مقابلِ ایـن          .  و جامعه و تاریخ گریزی جز طیِ این روند ندارند          مشخص کرده 

تا پیش از او، اصحابِ اندیشه فعالیـتِ انسـانیِ راسـتین را فعالیـتِ صـرفاً نظـری                       . گونه سیستم سازی ها تدوین کرد     
در تـاریخِ اندیشـه،     . بِ نظام های فکری بیان می شد      می دانستند و وظیفۀ انسان را شناختِ یا تفسیر جهان، که در قال            

 آن تغییـر مسئله بـر سـرِ    اند، حال آن که کردهتفسیر فیلسوفان جهان را صرفاً : مارکس نخستین کسی است که گفت  
          "حیـوانِ نـاطق   "این سخن حاویِ تعریفِ جدیـدی از انسـان بـود در مقابـلِ تعریـفِ ارسـطو، کـه انسـان را                        . است
 ، یعنی قوۀ تعقل و شناخت، تعریف کند، ویژگیِ انسـان          "نطق"مارکس پیش و بیش از آن که انسان را با           . انستمی د 

 تزهـایی ( "  انتقـادی  -فعالیت عملی "او فعالیتِ به راستی انسانی را       . می دانست  فعالیتِ آگاهانه برای تغییرِ جهان    را  
عملِ انسان برای تغییرِ جهان و هم بر اندیشۀ او برای شناخت            می شمرد، بیانی که ناظر است هم بر         )  دربارۀ فویرباخ 

بدین سان، در وجودِ مارکس ما شاهدِ یک نقطۀ عطفِ مهم و تعیـین کننـده در تـاریخِ اندیشـه هسـتیم،                       . و نقدِ جهان  
 منتقـل پراکسـیس   اندیشـه یـا   -نقطۀ عطفی که مرکزِ ثقلِ موجودیتِ انسان را از عرصۀ اندیشۀ صرف به عرصۀ عمل          

را ) ودر رأسِ آن ها، سیسـتمِ هگـل       ( پراکسیس، مفهومی بود که زیرِ پایِ تمامِ سیستم سازی هایِ ماقبلِ مارکس              .کرد



) گوتـه (" در آغاز عمل بـود    ". زیرا راه حلِ تمامِ رازورزی های متافیزیکی را به عملِ انسان حواله می کرد             . خالی کرد 
 .ها شد و به امری گشوده انتها تبدیل گشتو اندیشه در پرتوِ عمل از هرگونه رمز و راز ر

دیدنظرطلبانه ای خود را به نوعی سیستم سازیِ تج       اما این نگرش، پس از مارکس، و این بار در پوششِ اندیشۀ او، ج             
اگر تا پیش از مارکس مثلاً با نظام های فکریِ افلاطون و هگل روبه رو بودیم، پس از مارکس نظام هـایی چـون                        . داد
 به عنوانِ سیستم هایی که معتقدانشان آن ها را طوری نشـان مـی دادنـد کـه                   "ماتریالیسمِ دیالکتیکی "و   "مارکسیسم"

ایـن  . تکلیفِ هر مسئله ای را مشخص کرده اند، به وجود آمدنـد           گویا برای هر پرسشی پاسخِ حاضر و آماده دارند و           
د که بی تردید در تقلایِ فکـریِ جامعـۀ طبقـاتی            بازگشتی به گذشته و تبدیلِ اندیشۀ مارکس به نوعی آیینِ مذهبی بو           

 .برای به تأخیرانداختنِ مرگِ محتومِ خود ریشه داشت
روشنفکرانِ چپِ ایران، هم چون جاهایِ دیگـر، ایـن سیسـتم سـازی هـا و آیـین پـردازی هـا را پذیرفتنـد، اهـدافِ                

به اجرا و پیـاده     ) لنین ("انقلابیونِ حرفه ای  " ناسیونالیستی و پوپولیستیِ خود را به آن ها ملبس کردند، و تحتِ عنوانِ            
سیسـتم چنـین    . برای این کار باید با طبقۀ کارگر ارتباط برقرار می کردنـد           . کردنِ این سیستم ها و آیین ها کمر بستند        

همـان گونـه    .  نمی توانستند عزیمت کنند    - و نه سیاسی   -اما برای این ارتباط جز از یک نقطۀ ایدئولوژیک        . می گفت 
آنـان  .  آن بـود   "تسـخیرِ ایـدئولوژیکِ   " در ایـن طبقـه و        "نفوذ"خود می گفتند، هدفشان از ارتباط با طبقۀ کارگر          که  

بلکه ایـدئولوژی یـا نظـامی       ) که بی شک باید خودآگاهانه شود     (سوسیالیسم را نه یک جنبشِ اجتماعیِ عملاً موجود         
 طبقۀ کارگر برده می شد و ایـن         "درونِ"به   ) " حرفه ای  انقلابیونِ"(  و توسطِ آنان     "از بیرون "فکری می دانستند که     

 کلمـاتی بودنـد بـرایِ بیـانِ تحمیـلِ قالـب هـایِ                      "تسـخیر " و   "نفـوذ "نـزدِ آنـان،      .طبقه به تسـخیرِ آن درمـی آمـد        
  طبقـۀ کـارگر توسـطِ      "تسـخیرِ ایـدئولوژیکِ   " و   "نفوذ"نتیجۀ عملیِ این    .  فرقه ای بر یک جنبشِ اجتماعی      -عقیدتی

فعالانِ آن؛ فعالانی که بُریـده از بسـترِ         چیزی نبود جز نوک زدن به طبقۀ کارگر و بیرون کشیدنِ            " انقلابیونِ حرفه ای  "
طبقاتیِ خود باید یا اسلحه دست می گرفتند و هم چون سربازی گوش به فرمان برای منافعِ خاصِ ایـن یـا آن فرقـه                         

خش کنِ این یا گروه تبدیل می شدند، و یا موردِ استفادۀ ابزاری برای              می جنگیدند، یا به کارگرِ تشکیلات و اعلامیه پ        
در هر حال، حاصلِ این گونه ارتباطِ روشـنفکرانِ چـپ بـا             .  این یا آن سازمان و حزب قرار می گرفتند          ویترینِ تزیینِ

نه روشنفکرانِ چپ   به عبارتِ دیگر،    . طبقۀ کارگر چیزی جز محروم کردنِ جنبشِ کارگری از فعالانِ خود نبوده است            
و . اند با طبقۀ کارگر ارتباطِ ارگانیک برقرار کنند بلکه این طبقه را از فعالانِ خود نیز محـروم کـرده انـد                      تنها نتوانسته 

بُریده از طبقۀ سرمایه دار و پیوندنایافته با طبقـۀ          : خود نیز به حالتِ اندامی پیوندی درآمده اند که پس زده شده باشد              
آیا وقت آن نرسیده است که این روشنفکران بـه پرداخـتِ ایـن              . ست وصفِ حالِ روشنفکرانِ چپِ ما     چنین ا . کارگر

 فعـالِ کـارگری در صـحنۀ     عقیدتی بلکـه بـه عنـوانِ   -هزینه های سنگین پایان دهند و دیگر نه به مثابه فعالِ فرقه ای 
 کارزارِ طبقاتیِ طبقۀ کارگر علیه نظام سرمایه داری ظاهر شوند ؟

 


